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  ١٣٩٣  بهار ـ تابستان،٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فقه مدنی یها آموزه

  
  تحلیل حقوقی

  آثار آناندراج شرط در ضمن ایقاع و 
    ١زاده علیرضا فصیحی  
  ٢  عباس کیانی  

  دهکیچ
از مسائلی که در ایقاعات بما هی ایقاعات شایان بررسی است امکان یـا عـدم امکـان 

این موضوع پیچیده نه تنها در قانون مدنی ایران . اندراج شرط در ضمن ایقاعات است
ایقاعی که شرطی ضمن آن . مسکوت مانده، بلکه از نظر فقهی نیز محل مناقشه است

شود که نباید آن را بـا ایقـاع  اع مقرون به شرط نامیده میشده است ایقاع مشروط یا ایق
جستار حاضر ضمن تبیین مفهوم شرط، به بررسی امکان یـا عـدم . ّمعلق اشتباه گرفت

امکان اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن پرداخته است و پس از رد دلایل مخالفان 
ظر برخـی فقیهـان، شـرط دهد که بر خلاف ن ایقاع مشروط، این نتیجه را به دست می

شرط . ضمن ایقاع امری است ممکن که با طبیعت ایقاع و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد
گیـرد و  ّمشمول عموم ادلۀ شرط قرار می» اصل آزادی شروط«ضمن ایقاع با توجه به 

  .ّها متصور نیست اند که ضمنیت در آن توان گفت که ایقاعات امور بسیطی نمی
                                                        

 ٣٠/۵/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١٣/٧/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(fasihizadeh@gmail.com) استادیار دانشگاه اصفهان. ١
  .(kiani_abbas@ymail.com) )نویسندۀ مسئول (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. ٢
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علیه، خیار  ٌله، مشروط ٌ ضمن ایقاع، ایقاع مشروط، مشروطشرط :یدیلکواژگان 
  .ّتخلف از شرط، فسخ

  مقدمه
 عبـادات، عقـود، ایقاعـات و احکـام ِفقها به طور معمول مسائل فقهی را در چهارچوب

قسم سوم از این مسائل، ایقاعات یا اعمال حقوقی است که با . کنند بررسی و تحلیل می
 حقوقی است که با قصد انشای یک طرف واقع یعمل  ایقاعدر واقع،. همراه استاراده 
  .شود بدون اینکه موافقت طرف دیگر لازم باشد می

.) م. ق١٠اصل آزادی قراردادها؛ مادۀ (ها  بر خلاف قراردادها که اصل توقیفی نبودن آن
ْمقبول همگان است، ایقاعـات اعمـال حقـوقی خـلاف قاعـده و اسـتثنایی بـر اصـل عـدم 

بـرای دیـدن نظـر (ها شده اسـت  گذار بر حسب ضرورت قائل به وجود آن که قانوناند  ولایت
توان منکر اهمیت ایقاعات و نیاز  با وجود این، نمی. )٣٢۴: ١٣٨٨ ،جعفری لنگرودی: ک.مخالف ر

ماننـد (تـوان حقـی را ایجـاد  جامعه به این دسته از اعمال حقوقی شد؛ چه به وسیلۀ ایقاع می
ّو تملک سهم شریک به وسیلۀ اخذ بـه . م. ق١۴٣حات موضوع مادۀ ّتملک در حیازت مبا

نمـود یـا .) م. ق٢٨٩مانند ابراء دین موضوع مادۀ (یا اسقاط .) م. ق٨٠٨شفعه موضوع مادۀ 
مانند اعراض از مالکیت (ّیا اباحۀ تملک .) م. ق١٢٠مانند موضوع مادۀ (موجب اباحۀ انتفاع 

تواند موجب بر هم زدن و انحـلال اعمـال  قاع میهمچنین ای. شد.) م. ق١٧٨موضوع مادۀ 
» بذل مـدت در نکـاح منقطـع«و یا » فسخ نکاح«، »طلاق«مانند (حقوقی دیگر گردد 

  ).زند  میهم که عقود را بر» فسخ«گردد و یا  که موجب گسستن پیوند نکاح می
 ررغم اهمیت ایقاعات در روابط حقوقی و زندگی اجتماعی، قانون مدنی ایران ب علی

ًخلاف مباحث خود در باب عقود و قراردادها که بسیار مفصل است، تقریبا هـیچ بـابی 

را به طور مستقل به بیان اصول و قواعد کلی ایقاعات اختصاص نداده و حتی زمانی که 
 ۀنمایـد از واژ  مـیبحـث... از ایقاعاتی مانند حیازت مباحات، تحجیر، ابـراء، طـلاق و

را به کار بـرده » ایقاعات «ۀ تنها جایی که قانون مدنی کلم. کرده استاستفاده» ایقاع«
  . شهادات استبارۀ در١٣١٢ ۀ ماد،۵بند )  اثبات دعویۀدر ادل(، جلد سوم است

مهـری نویـسندگان قـانون مـدنی بـه مبحـث ایقاعـات و  ان علت بیدان حقوقبرخی 
  :اند مهجور ماندن قواعد عمومی را چنین بیان کرده
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 قانون مدنی جستجو کرد؛ نه تنها در فقه ۀاعتنایی را باید در پیشین  بی دلیل اینترین مهم
نیز مبحث ایقاع به مرز تمهید قواعد عمومی آن نزدیک نشده، قانون مدنی فرانسه هـم 

طرفـی یـا  یـکبخش نویسندگان آن بوده است، بـه عمـل حقـوقی   الهامْکه در تدوین
 اعمـال ۀ کشور نیز سعی دارند تا هماست و نویسندگان حقوقی آناعتن ای بی اراده تک

در نتیجه، ادبیات حقوقی ما در این زمینـه فقیـر مانـده اسـت . حقوقی را به عقد بازگردانند
  .)١١: ١٣٨۴ ،کاتوزیان(

از جمله مسائلی که در ایقاعات بما هی ایقاعات شایان بررسی است امکان یـا عـدم 
ده که نـه تنهـا در قـانون مـدنی  امری پیچی؛امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات است

بـه علـت ؛ زیـرا ، بلکه از نظر فقهی نیـز محـل مناقـشه اسـت استایران مسکوت مانده
  . آن وجود نداردبارۀنظر شدید فقها حکم قاطعی در اختلاف

ًه نپرداخته یا صرفا نسبت به صحت یا عدم مسئلًنویسندگان حقوقی نیز غالبا یا به این 

نوان یکی از مصادیق ایقاعات بـه اجمـال مطـالبی را بیـان صحت شرط ضمن ابراء، به ع
توان در ابراء شـرط عـوض کـرد   میان معتقدند کهدان حقوقمثال برخی اند؛ برای  نموده

 خـود ِ حقیقت حقـوقی،و ابراءیابد  می احتیاج به قبول ، و از این نظر)٢۵٣: ١٣٩٠ ،صفایی(
لذا نباید چنین پنداشت که بـیم تبـدیل . )١/٣٣۴: تا  بی،امامی(دهد   نمیرا از دست) ایقاع(

در این فرض، ابراء ماهیت اصلی خود را . شود ابراء به عقد مانع از نفوذ ابراء و شرط می
به بیان دیگر، ابراء نیروی کارساز خود را تنها از . شود  نمیکند و به عقد تبدیل حفظ می

ابراء همراه بـا شـرط عـوض، . شود  نمی)متبوع خود(گیرد و تابع شرط   می طلبکارۀاراد
 پس اگر شرط پذیرفته شود، عقـد و .ایقاعی است همراه با پیشنهاد یا ایجاب وقوع شرط

 آن دو را همچون تابع و متبوع بـه هـم ،گیرد که نیروی اراده  میایقاعی در کنار هم قرار
) بخـشش فدیـه(بـه عقـد ) طـلاق(پیوند داده است، مانند طلاق خلع که در آن ایقاعی 

  .)٣٨١: ١٣٨۴ ،کاتوزیان(آورد   میو ماهیتی مرکب به وجوداست یوند خورده پ
در مقابل، برخی نویسندگان حقوقی معتقدند که ایقاعات به عکس عقود، تحمل شروط 

  :گویند در جای دیگر دربارۀ ابراء به عوض می. )١/٧۶٣ :١٣٧٨ ،جعفری لنگرودی( نمایند نمی
ّان نیست، ممکن اسـت بـه صـورت عقـد معـوض ابراء همیشه به صورت ایقاع و رایگ

 همـو،( مانند تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین و ابراء شوهر از مهر در طلاق خلع ؛درآید
١٨: ١٣٨٨(.  
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 ۀ با ماد،برخی از ایشان، ضمن تصریح به ناسازگاری ابراء مشروط به شرط عوض نیز
  :گویند  می.م. ق٢٨٩

ق آن ضـمن ابـراء همـراه قبـول مـدیون قـتحاز جهت تحلیلی نیز امکان درج شـرط و 
ً زیرا ابراء ماهیتا و ذاتا نوعی ایقاع اسـت کـه منحـصرا بـه اراد؛رسد  میمشکل به نظر ً  ۀً

  .)١۴٠: ١٣٨٣ ،شهیدی( بدهکار در تحقق آن نقشی ندارد ۀگردد و اراد طلبکار واقع می

و بـه صـلح  آن را از صورت ابـراء خـارج ،که شرط عوض در ابراءرا برخی این نظر 
برخی نیز ضمن تصریح به باطل . )٢۶۵: ١٣٨٧ ،محقق داماد( اند  قوی دانسته،کند تبدیل می

  :گویند و مبطل بودن شرط ضمن ابراء می
البته راهی هست که دائن، چیزی از مدیون دریافت کند، اما نه از طریق شـرط ضـمن 

 مدیون، مالی را بـه دائـن ً مثلا؛بین دائن و مدیون واقع شود» صلحی«ابراء، بلکه ابتدا 
مصالحه کند و در ضمن عقد صلح شرط کند که دائن نسبت به دینی کـه او در ذمـه 

 من فلان متاع را بـه شـما صـلح: دارد وی را ابراء نماید و یا از باب شرط نتیجه بگوید
ام بری باشد و یا زوجه در نکاح منقطع مالی را   ذمه،کنم به شرط اینکه از فلان دین می
 ِ زوج مصالحه کند و در ضمن عقد صلح به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه، ابـراءبه

  .)٢/١٧٠: ١۴١٨ ،طاهری( مدت ازدواج را از زوج بخواهد ۀماند باقی

مانده را در نکـاح منقطـع بـه زن  اگر مردی مدت باقیکه نیز برخی فقیهان معتقدند 
ج نکند، ابراء مدت صـحیح بذل نماید به این شرط که زن با فلان شخص ازدوا) زوجه(

اما در  ١.)٢۴۴ــ٢۴٣: ١۴٢٢ ،خمینی موسوی ؛٢/٢٨٩ :١۴١٠ ،حکیم(است ولی شرط باطل است 
؛ ٢/٢٨٩: ١۴١٠ ،حکـیم( بـه آن لازم یو وفـااست شرط صحیح که مقابل، برخی معتقدند 

  .)٢/۵١۵: تا بی:  فقه الصادق ،روحانی
شده خالی از اضطراب نیست و حتی  بیانهای  و تحلیلها  دیدگاهناگفته پیداست که 

 ،حـال بـه هـر. اند گویی نیز شده ًبرخی محققان ضمن خلط مفاهیم، بعضا دچار دوگانه
 منـسجم ۀتحلیل عقلی و منطقی اندراج شرط در ضمن ایقاعات به صـورت یـک نظریـ

تـوان یافـت کـه از جهـت   مـی چه کمتـر موضـوعی را؛نیاز به دقت عمیق و فراوان دارد

                                                        
» ّیـصح یقـاع لا الـشرط فـی الإّلأن... «: گویـد  مـی نیزمستمسک العروة الوثقیمرحوم حکیم در کتاب . ١

)١۴١۶ :١٣/١٩۴.(  
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  .ین حد پیچیده و محل مناقشه و اختلاف باشد تا احقوقی
اسـت شـدنی ًبنا به مراتب فوق، باید دید که آیا اندراج شرط در ضمن ایقاعات واقعا 

ًاصلا متصور ) طرفی بودن یک(یا اینکه چنین امری با توجه به مکانیسم حقوقی ایقاعات 

از (وشـت ایقـاع نیست؟ نیز پذیرش یا عدم پذیرش شرط ضمن ایقاع، چه تأثیری در سرن
  خواهد داشت؟) حیث وقوع و استمرار آن

و تبیـین ماهیـت حقـوقی آن، بـسیاری از » شـرط« توصـیف دقیـق مفهـوم ،شک بی
  آثـار حقـوقی آن را روشـنکنـد و می مقرون به شرط را برطرف ِابهامات مربوط به ایقاع

پـس از بیـان  منطقی، ۀنتیجرسیدن به تار برای تحلیل درست و جسلذا در این . سازد می
، ابتدا دلایل بطلان انـدراج شـرط در ضـمن ایقاعـات را »شرط« ضروری مفهوم ۀمقدم

  .نماییم را بیان می سپس اثر اندراج شرط در ضمن ایقاعات کنیم و میبررسی و تحلیل 

  مفهوم شرط
شـرط از . باشـد  مـی»شـرائط« و »شـروط«ای عربـی اسـت کـه جمـع آن   واژه»شرط«

در . غوی، نحوی، اصولی و فلسفی تعـاریف خاصـی یافتـه اسـتهای گوناگون ل دیدگاه
لغت عرب، شرط به معنای الزام و التزامی است که در ضمن عقد بیع و مانند آن مندرج 

 نیـز شـرط فرهنگ عمیددر . )١٠/٣٠۵: ١۴١۴  زبیـدی،؛ واسطی٧/٣٢٩: ١۴١۴ ،ابن منظور(است 
بیع یا در هر عقد و پیمانی و نیز در معنای مصدری، به لازم گردانیدن امری یا چیزی در 

ملزم ساختن یا ملزم به چیزی در هنگام معامله آمده اسـت و در معنـای اسـم مـصدر بـه 
ات و یـدر ادب. )٨۴٣: ١٣۶٩ ،عمیـد(الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگر تعریـف شـده اسـت 

ت ای کـه پـس از ادوا  معنای گزارهاست و به» جزاء«در مقابل » شرط «ۀعلم نحو، واژ
در حکمت و علم اصول نیز شرط عبارت است از چیـزی . گیرد  میشرط در جمله قرار

  .دشوکه از عدم آن، عدم مشروط لازم آید، بدون اینکه از وجودش وجود مشروط لازم 

  دیدگاه شیخ انصاری
  :داردبه نظر شیخ انصاری شرط دو معنای عرفی 

. ضمن عقد مندرج باشد یـا نباشـد مطلق الزام و التزام؛ اعم از اینکه در :معنای اول
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 ۀ زیـرا واژ؛، اطلاق شرط بر تعهد ابتدایی نیز حقیقی خواهد بود، نـه مجـازیترتیب بدین
لـذا ادعـای . در روایات فراوانی برای تعهدات و التزامات ابتدایی به کار رفته اسـت» شرط«

  هـر.١ :تمـردود اسـبه دو دلیـل در تعهدات ابتدایی » شرط «ۀمجاز بودن استعمال واژ
محتمل باشـد، احتمـال اول یعنـی » استعمال مجازی«و هم » اشتراک معنوی«گاه هم 

مـا (لـه  اشتراک معنوی ترجیح دارد؛ زیرا در مشترک معنوی اسـتعمال لفـظ در موضـوع
. اسـت) ُغیر ما وضع لـه(له  خلاف مجاز که استعمال در غیر موضوع است، بر) وُضع له

شـرط . ستعمال شرط در تعهدات و التزامات ابتدایی اسـت تبادر، دلیل حقیقی بودن ا.٢
َشـرط«در این معنا، به معنای حدثی و مصدری است و به عنوان مصدر برای فعـل  بـه » َ

  .است» علیه مشروط«و » له مشروط«، »مشروط«، »شارط«رود و مبدأ اشتقاق   میکار
ن توجـه بـه چیزی است که از عدمش، عدم چیـز دیگـری لازم آیـد، بـدو :معنای دوم

مانند خشک بودن چـوب کـه (، وجود چیز دیگر لازم آید یا خیر )شرط(اینکه از وجود آن 
گیرد، ولی به اینکه  شرط سوختن آن است و اگر چوب، خشک نباشد احتراق صورت نمی

شرط در این معنا، اسم ). ًخشک بودن چوب، لزوما موجب سوختن است یا خیر، نظر ندارد
ای  یعنی شرط کردن بـه گونـه(لذا شرط، عمل شخص نیست . تجامد است و مصدر نیس

از شرط در » شارط«و » مشروط«ًو قهرا اشتقاق دو واژۀ ) که شارط آن را انجام دهد، نیست
هـای  بنابراین، بر خلاف معنـای اول، واژه. این معنا مطابق قاعده و اصول الفاظ نخواهد بود

متـضایف ) کـنش و واکـنش(ل و انفعـال ، در معنای دوم از نظـر فعـ»شارط«و » مشروط«
» شارط«بلکه ) ّیعنی در فعل و انفعال از نظر تصور و وجود به یکدیگر وابسته نیستند(نیستند 

کسی است که شرط بـرای » مشروط«کند و  به معنای کسی است که شرط را وضع می
  .اند »سبب «ۀکه از مشتقات واژ» َّمسبب«و » ِّمسبب« مانند ؛شود قرار داده میاو 

، ماننـد )معنای حدثی و معنای اسـم جامـد(در دو معنای بالا » شرط «ۀ واژ،بنابراین
رود که   میبه کار» امر کردن«است که گاه در ساختار مصدری و به معنای » امر «ۀواژ

اسـتعمال » شـیء، چیـز«و بـه معنـای اسـت است و گـاه اسـم جامـد » اوامر«جمع آن 
  .)١٣ـ۶/١١ :١۴١۵ ،انصاری( ١است» امور«شود که جمع آن  می

                                                        
کند که در علم نحـو، فلـسفه و اصـول کـاربرد  یشیخ انصاری در پایان، دو معنای اصطلاحی نیز ذکر م .١

  .دارند
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   امام خمینیدیدگاه
ًخلاف شیخ انصاری التزامات ابتدایی را تخصصا از مفهوم شـرط  امام خمینی اگرچه بر ّ

  :کند داند، همانند ایشان شرط را مشترک لفظی بین دو معنا به ترتیب عنوان می خارج می
به عنـوان الـزام یـا بـه ؛ خواه است شرط به معنای الزام و التزام در ضمن معامله :اول

گونـه  لـذا هـر. عنوان اشتراط در ضمن معامله مندرج گردد و خواه به حمل شایع عرف
اشـد و یـا الـزام از اعم از اینکه خود الزام باشد یا مستلزم الـزام ب قراری در ضمن معامله ـ

  .گردد  شرط محسوب می،ـ در عرف و در لغتاحکام آن باشد
ًف، عبارت است از آنچه چیز دیگری تکوینا یا تشریعا  معنای دیگر شرط در عر:دوم ً

بـر جعالـه، مـسابقه و دیگـر شـروط ِعنوان شرط پس در این معنا . ّبر آن معلق شده باشد
لذا در این . گردد، صادق است ّامری به امر دیگر معلق میها   آنمتداول بین مردم که در

نیز شرط در این معنا .  علم نحوعلیه نه شرط مصطلح در ّمعنا شرط عبارت است از معلق
 ،آیـد  مـیبر هر آنچه وجود امری متوقف بر آن است و از عدم آن، عدم چیز دیگـر لازم

لذا بدیهی است که هیچ گونه وجـه اشـتراکی بـین تعلیـق و . صدق و انطباق استقابل 
  .)١/١٣۴: تا  بی،خمینیموسوی (التزام وجود ندارد 

  دیدگاه اکثر فقیهان
، شـرط را انـد برآمـده» شـرط«ی که پس از شیخ انـصاری در مقـام تعریـف اکثر فقیهان

، بلکه برای شرط معنای جـامع وحـدانی بـا اند مشترک لفظی بین دو یا چند معنا ندانسته
نظرهـا در چیـستی معنـای جـامع، متفـاوت در نهایت، . اند مصادیق گوناگون قائل شده

  .ندّ، لکن همگی در انکار تعدد وضع همسویاست
قّق یزدی پس از تصریح به یگانگی معنای شرط و ارجاع معنای دوم یادشـده در مح

  :گوید کلام شیخ انصاری به معنای اول، و ضمن تقسیم شرط به عقلی، شرعی و عرفی می
جعـل و قـرار یـا از بـاب ولـی است، » جعل و تقریر«شرط در لغت و عرف به معنای 
م اول، منظور مطلق جعل نیست، بلکه جعل در قس. الزام و التزام است یا از باب تقیید
در . گـردد علیه می و موجب ضیق بر مشروطآور است  و تقریری است خاص که التزام

» تقییـد«و قرار است، لکن گـاهی ممکـن اسـت نوعی از جعل » تقیید«قسم دوم نیز 
شود چیزی کـه از عـدمش، عـدم چیـز دیگـر   لذا گفته می.بر نفس قید اطلاق گردد
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 ،اسـت» مخلـوق«، در حالی که منظـور از آن »خلق «ۀ همانند استعمال واژ؛ آیدلازم
جـای اسـم مفعـول بـه کـار طور که در مثال مزبور ممکن است مصدر به  یعنی همان
رود لکـن از آن، تقییـد   مـیبه کـار) مصدر(نحن فیه نیز قید به جای تقیید رود، در ما 
 »شرط«شیخ انصاری اراده نمود نیز طور که در معنای اولی که  همان. گردد اراده می

شود کـه قائـل بـه   نمی لکن این امر موجب،اطلاق گردد» مشروط«تواند بر نفس  می
  .)١٠۶ـ٢/١٠۵: ١۴١٠ ،طباطبایی یزدی(گردیم » شرط «ۀّتعدد وضع برای واژ

 شرط در لغت مبنی بر الزام و التزام در بیع و ۀّمحقق اصفهانی پس از ذکر معانی واژ
  :گوید  می، عهده و مطلق ربط و تعلیقمانند آن

 گاهی مجعول به جعـل تـشریعی در غیـر معـاملات ولیاست، » لزوم«شرط به معنای 
ای برای یک معامله به لحاظ ارتبـاط آن عمـل یـا   مانند لازم بودن عمل یا نتیجه؛است

گاهی مجعول به جعل تشریعی در غیر معاملات است، مانند طهارت که . نتیجه به آن
ناپذیر و مقیـد بـه آن  ای که وجود آن از وجود طهارت جدایی  نماز است به گونهۀزملا

ور شـدن   گاهی تکوینی است، مانند محاذات و نزدیکی به آتش که برای شعله واست
  .)۵/١٠٣: ١۴١٨غروی اصفهانی، (آتش لازم است 

  :گوید  میایشان در ادامه
 خـویش نیـست، ۀامـری لازم بـر عهـددادن  لزوم ناشی از شرط به اعتبار جعل و قـرار

بلکه به اعتبار جعل و قرار دادن لزوم چیزی به چیز دیگر اسـت، کمـا اینکـه در شـرط 
یـک شـخص اسـت، از » علیه«یا » له«اینکه امر لازمی بر . فقهی نیز چنین است غیر

مقصود از ضمنیت . ی مجعولاّگردد، نه از مقومات معن لوازم مورد جعل محسوب می
گردد نیز لازم بودن امری بـرای امـر دیگـر  ابر مجرد الزام و التزام استعمال میکه در بر

 »امـر لازم« عقد، ایقاع و یا چیز دیگری باشد و خواه »امر ملزوم«است؛ اعم از اینکه 
  .)١٠۶ـ۵/١٠۴: همان(مجعول به جعل شرع و خواه به جعل عرف باشد 

  دیدگاه منتخب
اینکه به اعتقاد ما شرط، مشترک لفظـی بـین دو یـا آنچه در مقام داوری قابل ذکر است 

 آن در ۀو افـاددارد  بلکه معنـای جـامع وحـدانی بـا مـصادیق گونـاگون  نیستچند معنا
ارتبـاط و «. کنـد و اسم جامد، هر دو به یک معنـا بازگـشت مـی) مصدر(معنای حدثی 

» شـرط «ۀژتنها معنایی است که حسب ارتکاز عرفـی از وا» پیوستن چیزی به چیز دیگر



  

وقی
حق

یل 
تحل

 
قاع
ن ای

ضم
در 

رط 
ج ش

درا
ان

.../ 
شها

ژوه
پ

٣٩  

کیفیـت ارتبـاط و مـصادیق آن بـا توجـه بـه بـا ایـن همـه، . شود  ذهن انسان متبادر میبه
استعمال این واژه مختلف خواهد بود؛ چـه ارتبـاط و پیونـد بـین دو امـر، حـسب مـوارد 
ممکن است به صورت واقعی و تکوینی باشد و یا به صورت اعتبـاری اعـم از اینکـه بـه 

اشد یا به سبب اعتبار عرف و یا به اعتبار نفسانی طرفین شرط سبب جعل و اعتبار شارع ب
ارتباط «افاده گردد باید به ویژگی » شرط «ۀهر معنایی که از واژدر لذا . در امور انشایی

  .ستناپذیر ا جداییتوجه داشت و لفظ شرط از مفهوم ارتباط » و علاقه
لـزام و التـزام کـردن  معنای تخصصی حقوقی شرط، بر فرض که به معنای ا،بنابراین
گونه الزام و التزامی نیست بلکه الزام و التزامی است که در عالم اعتبار بـا امـر  باشد، هر

ًلذا التزامـات ابتـدایی تخصـصا خـارج از مفهـوم شـرط . انشایی دیگر مرتبط گردد قـرار ّ
، شـود  شرط بـر الـزام و التـزام مـستقل و ابتـدایی اطـلاق مـیۀً و اگر بعضا واژگیرند می

 الـزام و التزامـی کـه در ضـمن عمـل ،به بیـان دیگـر.  مجازی است نه حقیقیکاربردی
حقوقی صورت نگیرد و با آن مرتبط نباشد خود، نوعی عقد است البته عقدی نـامعین و 

ِأوفوا بـالعقود مشمول عمومات  ُ ُ ْ ِ
ُ ْ َوجـه افتـراق عقـد و شـرط در همـین .م. ق١٠ ۀ و مـاد ،

 وگرنه میان ،ل و شرط توافقی مرتبط با عمل حقوقی دیگراست؛ عقد توافقی است مستق
گویند  در تأیید این ادعا همین بس که در عرف نیز نمی. ماند این دو عنوان دیگر تفاوتی نمی

و » شـارط«، مگر اینکه عمل حقوقی دیگری وجود داشته باشد که »بر تو شرط کردم«
آن دو را بـه یکـدیگر » فیه مشروط«با » شرط« وابستگی ۀبتوانند به واسط» علیه مشروط«

  .توان آن را شرط نامید  نمیمرتبط سازند و تا زمانی که هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد

  لایل بطلان اندراج شرط در ضمن ایقاعاتد
انحـصار عقـود (تا پیش از تصویب قانون مدنی ایران، مشهور فقها به توقیفی بودن عقود 

 ناگریز قراردادی را که ،اشخاص در روابط معاملاتی خودرو، از این . قائل بودند) معین
کرد   نمیتطبیقها   آنازیک از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط و احکام خاص هیچ 

اگرچـه مـادۀ . آوردند به صورت شرط و به عنوان امری تبعی، ضمن یکی از عقود معین می
 )٢/٧۵٧: ١۴٠٩ ،طباطبـایی یـزدی( الوثقی العروةطبق نظر فقیهانی همچون صاحب . م. ق١٠

یرو صاحب   اصل غیر توقیفی بودن عقود )١/٢٩٨ قـسم ،٢ ج:١٣۵٩ ،الغطاء کاشف( هالمجل تحر
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موقعیـت حقـوقی را پذیرفته است شروط ضمن عقد هنـوز هـم )  آزادی قراردادهااصل(
قی این در حالی است که وضعیت اشتراط در ایقاعات به عنوان اعمال حقـو. بااهمیتی دارند

  . نویسندگان حقوقی به طور دقیق روشن نگردیده استهای در بررسیطرفه هنوز  یک
 مـشروط یـا مقـرون بـه شـرط نامیـده ِایقاعی که شرطی ضمن آن شـده اسـت ایقـاع

برخی فقهای امامیه، اندراج شـرط را . ّشود که نباید آن را با ایقاع معلق اشتباه گرفت می
این گروه برای اثبات مـدعای خـود . دانند  نمیدر ضمن ایقاعات از نظر اصولی صحیح

  :شوند می که در ذیل بررسی اند ای را مطرح کرده ّادله

  طرفی ایقاع ناسازگاری مفهوم طرفینی شرط با ماهیت یک: دلیل اول
  دو شخص به وجودۀًشود این است که شرط ماهیتا به واسط فهمیده می» شرط«آنچه از 

 اایات نیز به این مطلب اشاره دارند، حال آنکـه ایقـاع بـآید، همان گونه که برخی رو می
  .)٢٣/۶۴: تا  بی،؛ نجفی١۴/٢١٨: ١۴١٩ ،حسینی عاملی(گردد  ّ یک شخص محقق میۀاراد

 تراضی ۀًکه شرط ماهیتا به واسطشود این وجیه این دلیل فهمیده میآنچه در تحلیل و ت
علیه آن را  رار گیرد باید مشروط شرط قیابد و برای اینکه مشمول عمومات ادلۀ  میّتحقق

لـذا در ایقـاع کـه . ً شرطی که اصطلاحا واجب الوفاست نخواهـد بـودگرنهقبول نماید و
از سـوی دیگـر، اگـر . تواند صـورت خـارجی یابـد  نمی یک طرف استۀمتکی به اراد

پذیرفته شود که عمل حقوقی به اعتبار شرط نیاز به قبـول دارد، دیگـر نبایـد آن را ایقـاع 
 ارتباط شرط و عمل حقوقی اصلی این است که شـرط نیـز بـا ۀبه بیان دیگر، لازم. نامید

کـه نتیجـه این. مـر دیگـری نداشـته باشـدهمان ارکان عمل حقوقی واقع شود و نیـاز بـه ا
  .طبیعت قراردادی شرط با ماهیت ایقاع سازگار نیست

بـه دو قیـاس  معتقد است که مرجـع دلیـل مـذکور مکاسبالنویسان  یکی از حاشیه
اول اینکـه هـر : شـود  یکی از آن دو، صغرای دیگری محسوب مـیۀگردد که نتیج برمی

علیه؛  یعنی به رضای مشترط و مشترط(آید   نمی دو شخص به وجودۀشرطی جز به واسط
 عنوان و ، بنابراین.)علیه به التزام به آن رضای مشترط به الزام به آن شرط و رضای مشترط

دوم اینکـه . ّشود مگر با تراضی دو شخص نسبت به متعلق شرط  نمیّمفهوم شرط محقق
 یـک ۀآید در ضمن ایقاع که قائم به اراد  نمی دو شخص به وجودۀهر آنچه جز به واسط
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گردد؛ یعنی رضـایت  گردد؛ زیرا شرط، قید مشروط محسوب می ّ است، محقق نمیشخص
ای کـه اگـر رضـایت   است، به گونهعلیه به شرط، در تقیید مشروط نیز معتبر و مؤثر مشروط
تردیدی نیست که هر آنچـه . گردید ًعلیه وجود نداشت، مشروط نیز طبیعتا مقید نمی مشروط

آن چیز نیز مؤثر اسـت و واضـح » اطلاق«چیزی به قید مؤثر است بالضروره در » تقیید«در 
ِموقع(کننده   شخص دیگری جز ایقاعۀایقاع مستلزم اراد» اطلاق«است که  در .  نیست)ُ

تواند در تقیید چیزی دخالت داشته باشـد کـه رضـایت او   میعلیه  هنگامی مشروط،واقع
 لذا با توجه به تلازم بین اطلاق و تقیید از ایـن جهـت، .در اطلاق آن چیز نیز مؤثر باشد

علیه در صدق مفهوم شرط و بین حفـظ صـدق مفهـوم ایقـاع  جمع بین رضایت مشروط
علیه در امر   با نادیده گرفتن رضایت مشروط،گردد د به شرطی مینسبت به زمانی که مقی

 حفظ مفهوم شـرطیت در شـروط، ،بنابراین. رود به شمار میمشروط، جمع بین نقیضین 
  .)۴۵١ـ٣/۴۵٠: ١٣٧۵ ،شهیدی تبریزی(است ) عقد(مستلزم وقوع آن ضمن ایجاب و قبول 
  :اند گفته ابراء مشروط بارۀبرخی نویسندگان حقوقی نیز در

ایجاد و یا مشارکت در ایجاد شرط که یک موجود وابسته است امکان نـدارد، مگـر از 
طریق شرکت در ایجاد مشروط و قبول شرط و یا قبول انضمام آن به ابراء اگر بـا قبـول 

ۀ  اراد، وقتی با توجه به ماهیت خـود ابـراء،بنابراین. اثر است خود ابراء همراه نباشد بی
توانـد در تحقـق   مـیاهیت مشروط دخالت نداشـته باشـد چگونـهمدیون در پیدایش م

شرط پیوسته به مشروط که پیدایش آن در حقیقت متکـی بـه پیـدایش مـشروط اسـت 
  .)١۴١: ١٣٨٣ ،شهیدی(مؤثر باشد؟ 

  :گوید  می در رد این دلیلالمکاسبصاحب . اند اکثر فقیهان دلیل اول را نقد کرده
 دو شـخص یعنـی ۀًلزوما به وسیل» شرط«که است  شود آن آنچه از روایات فهمیده می

گردد، امـا ایـن بـدان معنـا نیـست کـه شـرط  ّمحقق می» علیه مشروط«و » له مشروط«
  .)۵/١۴٩: ١۴١۵ ،انصاری(متوقف بر ایجاب و قبول است 

ًبه بیان دیگر، اگر منظور مخالفان اشتراط در ایقاعات ایـن اسـت کـه شـرط، ماهیتـا 

باشـد،  ّ یک طرف، چنین امری مسلم مـیۀست نه متکی به ارادمستلزم وجود دو طرف ا
 دو ۀ زیرا شرط ضمن ایقاع نیز قـائم بـه اراد؛کند  نمیلیکن این امر ادعای ایشان را ثابت

مـستلزم وجـود ) الیهما مشروط(اگر منظور این است که محل و مورد شرط . طرف است
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  .)٣٧٧: ١۴٠٧ ،رشتی(دلیل است  چنین ادعایی بی  طرف است،دو
ِ اگرچه تحقق شرط مستلزم وجود دو طرف،بنابراین

علیـه اسـت  له و مشروط  مشروطّ
گردند، این امر مقتضی آن نیست که مـورد و محـل  که دو عنوان متضایف محسوب می
 بـه ْعلیـه، قبـول بر فرض لزوم قبول از جانـب مـشروط. شرط نیز قائم به دو شخص باشد

کـه مـستلزم ناسـازگاری بـا ماهیـت ) ایقاع(رد شرط گیرد نه به محل و مو ّشرط تعلق می
لذا شرط در ایقاع امری اسـت . طرفی ایقاع و موجب تغییر و تبدیل آن به عقد باشد یک

: ١۴١٨ ،اصـفهانیغـروی (ممکن که با طبیعت ایقاع و نفـوذ آن هـیچ گونـه منافـاتی نـدارد 
  .)۵/٣٨٧: ١۴٢٩ ،؛ روحانی١۵/١٠٣: ١۴١٠ ،؛ کلانتر٢١٨/۴

ّبل ذکر اینکه محقق یزدی ضمن انکـار ناسـازگاری ایقـاع و شـرط و پـذیرش  قاۀنکت

ًاگـر شـرط ضـمن ایقـاع، صـرفا : گویـد  مـیورود  مـیایقاع مشروط، حتی فراتر از ایـن 

ِموقع(کننده  موجب التزامی بر عهدۀ شخص ایقاع که شوهر ضمن طلاق، مانند این  ـگردد) ُ
 ۀّ ذمه بگیرد و یا مولی ضمن آزاد سـاختن بـرد خود برۀّمبلغ معینی را به سود همسر مطلق

 چنین شرطی در هر دو فـرض بـدون ـخود، نکاح دختر خویش را به سود او شرط نماید
 لـذا ، خـویش پذیرفتـه اسـتۀعلیه آن را بر عهد  نافذ است؛ زیرا مشروطْاحتیاج به قبول
علیـه  روطگردد و دلیلی بـر لـزوم قبـول مـش می» منون عند شروطهمؤالم«مشمول عموم 
تواند چنین شرطی را رد نماید و حقی را کـه   میله که مشروط امر اینِنهایت. وجود ندارد

 همچون حق خیاری که در عقـد بیـع بـه سـود کند،اسقاط است، به سود او ایجاد شده 
که نیازی به قبول شخص ثالث باشـد بـه او حـق گردد و بدون این شخص ثالث شرط می

 عقـد را یتواند حق خیـار و سـلطنت بـر فـسخ و ابقـا  میلثدهد، جز اینکه ثا  میفسخ
مشابه همین موارد، در صورتی اسـت کـه شـرط بـر . دکناسقاط نماید و یا آن را اعمال ن

تواند او را به کاری ملـزم   میکننده بر او سلطه دارد و  شخصی قرار گیرد که ایقاعۀعهد
 بدون اینکـه نیـازی بـه قبـول  خویش،ۀسازد، همانند اینکه مالکی ضمن آزاد کردن برد

 زیرا مالک عبد و ؛برده باشد، خدمت او را برای مدتی معین به سود خویش شرط نماید
 آن ی اسـتثناۀ، بـه منزلـ)عتـق( و ایجاب خدمت عبد در ضـمن آزاد کـردن ستمنافع او

 شخصی قرار گیرد کـه در ۀگاه مفاد شرط بر عهد ولی هر. مقدار منفعت مقصود است
، مانند اینکه شوهری ضـمن طـلاق همـسر خـویش بـر علیـه او  نیستکننده  ایقاعۀسلط
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 نماید یا دائن ضمن ابراء مدیون بر او شرط نمایـد کـه لباسـی را بـرای او بـدوزد، شرطی
علیه است، بدون اینکـه بـا طبیعـت ایقـاع بـودن  نفوذ چنین شرطی منوط به قبول مشروط

  .)٣٢ـ٢/٣١: ١۴١٠ ،ی یزدییطباطبا(طلاق و یا ابراء مخالف باشد 
اکثـر فقهـا متـذکر کـه طـور  نیست؛ چه همـانپذیر  با این همه، تحلیل مذکور دفاع

علیه  له و مشروط  دو شخص مشروطۀدر هر صورت جز به واسط» شرط« مفهوم اند شده
 مفهوم شرط ،طرفی یابد و بر التزام و تعهد یک  نمیکه دو عنوان متضایف هستند، تحقق

 قابـل ذکـر اینکـه اگرچـه ۀنکت. شرط نیازمند انشا و قبول انشاست زیرا ؛کند  نمیصدق
 ،کنـد  نمـیّ دو شخص برای تحقـق مفهـوم شـرط دلالـتۀهیچ روایتی بر عدم لزوم اراد

ّبرای تحقـق .  نه روایاتاستشرط را باید از جمله مفاهیمی دانست که مرجع آن عرف 

کند که شرط ضمن  امری اقتضا نمیشرط ضمن ایقاع، اگرچه ایقاع نیاز به قبول ندارد چنین 
 ایقـاع متـضمن شـرط، و الحـاق قبـول بـه ی با انشا،بنابراین. ایقاع مستغنی از قبول باشد

  .گیرد  می شرط قرارۀّیابد و مشمول عموم ادل  میّشرط، در هر حال مفهوم شرط تحقق
ًبـرای تحقـق مفهـوم شـرط صـرفا وجـود ارادبنابراین،  و » لـه مـشروط« دو شـخص ۀّ

و امری که شرط در ضمن آن انشا و به آن مرتبط گـردد ضـروری اسـت » علیه روطمش«
  .در ایقاع مقرون به شرط موجود استها   آنکه هر دوی

اجـازه » منـون عنـد شـروطهمؤالم«مؤید مطلب اینکه فقها به اسـتناد عمـوم روایـت 
ی خـدمت  خود شرط کند که او مدتی برای مولۀ که مولی هنگام آزاد کردن برداند داده

فیـه  نحنالی کـه محـل شـرط در مـا در حاند، کند و چنین امری را خالی از مانع دانسته
نهایت امر اینکه لزوم . )۶/٢۶۶ :تا  بی،خوییموسوی ؛ ۵/١۴٩: ١۴١۵ ،انصاری(ایقاع است ) عتق(

علیـه،  است و منظـور از قبـول مـشروط) علیه مشروط(چنین شرطی متوقف بر قبول برده 
 زیرا عتق از ایقاعات اسـت و ؛ ارکان عقد استزنه آن قبولی که رکنی اقبول شرط است 

  .)١۵/١٠۴: ١۴١٠ ،کلانتر(ّقبولی در آن متصور نیست 
به عمـل کـردن بـه ) بنده( که التزام عبد اند  ایراد نموده این دیدگاهبرخی از مخالفان

ِمعتق(سود مالک  ؛ زیـرا منـافع عبـد توان از باب استثنا دانست نه از باب اشـتراط  میرا) ُ
ِتماما از آن

 خـویش، قـسمتی از آن ۀتواند در زمان آزاد ساختن برد  می مالک است و اوً
  .)۴/٣٨٠: تا بی، الخیارات کتابخمینی، موسوی ؛ ۵۶ـ ٢/۵۵: ١٣٧٣ ،نایینی( کندستثنا امنافع را 
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 در ایـن  این تحلیل با تأویل روایات موجود:ً این ایراد تمام نیست؛ چه اینکه اولالکن
 قسمتی از منافع عبد یـا اشـتراط خـدمت کـردن بـه ی استثنا:ًثانیا. شده استبیان زمینه 

ِمعتق( مالک یسود مالک حسب قصد انشا لـذا بایـد . گردد ّدر عالم اعتبار محقق می) ُ
 قـسمتی  را اراده نموده است؛ اگر اسـتثنای عتق چه چیزییمعتق در زمان انشاکه دید 

 او باشد، بدون نیاز به قبول عبد، او ملتزم به انجام خـدمت مـذکور از منافع عبد مقصود
  .استبرای مالک است و در صورت اشتراط، لزوم شرط متوقف بر قبول برده 

  ّعدم تصور ضمنیت در ایقاعات: دلیل دوم
شود التزامی اسـت کـه در  آنچه در لغت و عرف از مفهوم شرط به ذهن انسان متبادر می

ً لـذا اساسـا مفهـوم شـرط در ایقاعـات . بر ایقاعات انصراف نـداردآید و  میضمن عقد

  .)۵/١۴٩: ١۴١۵ ،انصاری(کند   نمیصدق
، این اسـتدلال شـیخ انـصاری بـا آنچـه اند ّهمان طور که برخی محققان متذکر شده

 اشــتراط در ایقاعــات بیــان کــرده بــود متنــاقض ِفــانلًایــشان ســابقا در رد دلیــل اول مخا
ایقاع باشد نه اینکه » ضمن«ًنکه منظور ایشان صرفا منع صدق شرط در ، مگر اینماید می

ًایقاع اصلا قابلیت پذیرش شرط را نداشته باشد 
  .)٢/٢۶: ١۴٠۶ ،ایروانی(

برخی دیگر از مخالفان ایقاع مشروط، ضمن تصریح به عدم صحت مطلق شـرط در 
رط، عبارت است از آید اینکه ش می آنچه از تعریف اهل لغت به دست ایقاعات معتقدند

 ْاست که عقـد بیـعآن ظاهر این معنا . آید  میالزام و التزامی که در ضمن بیع و مانند آن
ای که شرط در ضمن و خلال بیع واقع  شود به گونه ْظرف، و شرط مظروف آن محسوب می

حال آنکه معلوم است چنین امری در ایقاع شدنی نیست؛ چه اینکه نه تنهـا الحـاق و . گردد
ًعنوانا و تأثیرا(تباط شرط واقع شده بعد از تمامیت ایقاع ار ، بلکه به طریق اولی شرط کـردن )ً

  .)۴/٣٧٣: تا بی، البیع کتاب ،خمینیموسوی ( نیست شدنیّدر ضمن و متن ایقاع نیز تصور
 را برانگیخته اسـت؛ زیـرا آنچـه مـشمول ادلـۀّاین دلیل نیز انتقاد بسیاری از محققان 

ّصرفا شروط ابتدایی است که به نحو تخصیص یا تخصص خارج گشته باشد   نمیشروط ً

آنچه در تحقق عنوان شـرط ضـروری اسـت . )١٧/١۶٣ :تا بی، منهاج الصالحین ،روحانی(است 
تـا ) عقـد(ًاینکه در ضمن التزامی دیگر باشد نه صرفا در ضمن دو التزام مـرتبط بـه هـم 
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لـذا . )٢١٩ ـ۴/٢١٨ :١۴١٨ ،اصفهانیی غرو( اختصاص آن به شروط ضمن عقد گردد مستلزم
 شرعی و عقلایی شـرط غیـر ابتـدایی منـوط بـه درج آن در ضـمن ذبا توجه به اینکه نفو

التزام دیگر است و نیز اینکه التزام معتبر شرعی اعم از دو التزام مـرتبط بـه هـم یـا التـزام 
لتـزام اسـت اگرچـه از  و با توجه به اینکه ایقاع نیز ا)١٧/١٢١ :١۴١٣ ،سبزواری(واحد است 

ّشود، الزام در ضمن التزام دیگر محقق اسـت، چنـان کـه  ّجانب یک شخص محقق می

: ١۴١٠ ،طباطبـایی یـزدی( نیز شرط را بدان معنا بیان کرده اسـت  المحیطقاموسالصاحب 
حداقل اینکه در صـورت شـک . )١/٢٨٢ :١۴٢٠ ،؛ حسینی روحـانی٢/٢۶: ١۴٠۶ ،؛ ایروانی٢/٣١

 شرط استناد نمود، همان طـور  به عمومات ادلۀتوان ر ضمن ایقاعات میدر صدق شرط د
ِأوفوا بالعقود  ضمن آن به عمومات ِکه برای صحت عقد و شرط ُ ُ ْ ِ

ُ ْ َزیرا ؛گردد ّ تمسک می 
  .)۵٣٣: ١۴١٣ ،فشارکی(نماید   می به امر مقید، به صورتی است که قید اقتضایوفا

بـا توجـه بـه اینکـه :  نیـز گفتـه اسـتحینالصال مبانی منهاج که صاحب حتی چنان
که شرط در تفاوتی نیست در اینمفهوم شرط، ارتباط یکی از دو چیز به چیز دیگر است، 

شده بر فرض پـذیرش، ابتـدایی ، و انصراف ادعاضمن عقد صورت بگیرد یا ضمن ایقاع
 نیـز بـا توجـه بـه وسـعت  المحـیطقـاموسالاست و رجوع به قول اهل لغت مانند کلام 

 قـاموسالًمضافا اینکه مراد صـاحب .  تبادر و غیر آن وجهی نداردۀمفهوم شرط به واسط
واضح نیست، بلکه ظـاهر از » الزام و التزام فی البیع و غیره« از تعریف شرط به المحیط

در تعریف، بیانگر آن اسـت کـه تفـاوتی بـین عقـد و ایقـاع نیـست » غیره «ۀاطلاق واژ
لذا ذکـر بیـع در تعریـف شـرط در کـلام اهـل لغـت از . )٣٩ ـ٨/٣٨: ١۴٢۶ ،طباطبایی قمی(

نیست بلکه به خاطر آن است که عقد بیع بارزترین و ) عقد بودن(جهت خصوصیت آن 
  .گردد ترین مصداق برای اندراج شرط در ضمن آن محسوب می متعارف

ّدر اشکال به استدلال مذکور گفتـه شـده اسـت کـه در ایقاعـات ضـمنیت متـصور 
ّه ایقاع یا اصلا تحققنیست، بلک ٌیابد یا محقق و مفروغ  نمیً خـلاف عقـود   بـر،عنه است ّ

اگرچه در برخـی فـروض نـادر . پذیر است امکانها   آنکه ضمنیت به معنای ظرفیت در
ّایقاع، تصور ضمنیت نیز داده شده است ـ

که طلبکاری، بـدهکار خـود را ابـراء مانند این 
را از دین مقابل ابراء کندـ احتمال دارد که در مثـال مزبـور نماید به شرط اینکه مدیون نیز او 

صـرف وقـوع الفـاظ شـرط در » ضـمنیت« زیرا منظـور از ؛صدق ننماید» ضمنیت«نیز 
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 الفاظ دیگر نیست، بلکه مقصود از آن وقـوع شـرط همزمـان بـا وقـوع و تمامیـت خلال
  عقلایـی محـسوبشده در مثال مزبور نیـز از شـروط  لحاظِلذا شرط. التزام اصلی است

گردد و بر فرض پذیرش چنین فروض نادری، کلیت اشـتراط در ایقاعـات بمـا هـی  نمی
  .)۴/٣٧۴: تا بی، البیع کتاب ، خمینیموسوی(گردد  ایقاعات اثبات نمی

الـزام و (ًلکن اشکال مزبور که عمدتا بر تعریف برخی از اهل لغت از مفهـوم شـرط 
کید اغ) التزام فی البیع و غیره در ایـن تعریـف مبتنـی » فـی «ۀآمیز بر نقش کلمـ راقو تأ
  ظرفیت محض، خلاف ارتکاز عرفی مفهوم شرط است:ً چه اولااست، پذیرفتنی نیست؛

ّ مجـرد ظرفیـت و مقارنـت انـد  شرط را التزامی در ضمن التزام دیگر دانـستهو اینکه فقها
ی در عقود نیز همان طـور حت. نیست بلکه منظور التزامی است که مرتبط با التزام دیگر باشد

، ضمنیتی که مقصود از آن ظرفیت محض باشد یعنـی اند ّکه برخی محققان متذکر شده
 به عنوان ظرف برای ذکر شرط باشد، نظر از هر ارتباط دیگر بین شرط و عقدـ صرف  ـعقد
  .)١/٢۴٢: ١۴٢٣ ،حسینی حائری(اثر است  بی

ود نیـز خـالی از اشـکال نیـست؛ در عق» ظرفیت محض« حتی دیدگاه مذکور :ًثانیا
شود، عنوان شرط   این دیدگاه آن است که باید بر هر چه ضمن عقد آورده میۀزیرا لازم

کننده عقد را بدون شرط قبول کنـد،  که اگر در عقد مشروط، قبولدق نماید و نیز اینص
این در حـالی . گردند  زیرا عقد و شرط دو التزام مستقل محسوب می؛عقد صحیح باشد

، اگـر از ایـن رو. است که تطابق بین ایجاب و قبول از شرایط بدیهی صحت عقد است
متعاقدین در مضمون عقد یا در توابع آن، از جملـه در شـروط ضـمن آن اخـتلاف نظـر 

 تطابق بـین ۀگردد، لذا قبول عقد بدون شرط، نقض قاعد  نمیداشته باشند، عقد تشکیل
فلان مال « :مثال اگر شخصی بگوید؛ برای )۴٩ ـ١/۴٨: ١۴١۴ ،خویی(ایجاب و قبول است 

ام را نیز به مدت یک سال با فلان مبلغ به تـو اجـاره  را با فلان مبلغ به تو فروختم و خانه
، تردیـدی در فـساد »بیع به شـرط اجـاره را قبـول کـردم« : و طرف مقابل بگوید،»دادم

. اند ر زمان واحد انشا شده که داند شرط نیست؛ زیرا آن دو معامله، مستقل و غیر مرتبط
. گـردد ، عقد بیع تشکیل می»فقط بیع را قبول کردم« :اگر طرف مقابل بگویدبنابراین، 

فلان مال را به تو فروختم بـه شـرط اینکـه لبـاس « :برخلاف فرضی که شخصی بگوید
 در .» شرطِخریدم بدون قبول« : و مشتری در جواب بگوید»معینی را برای من بدوزی
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گـردد  ر، تطابق بین ایجاب و قبول که از اصول و ارکان عقود است، نقض می اخیفرض
  .)١۵٢ـ۴/١۵١: ١۴١۶، تبریزی(و چنین امری مستلزم بطلان عقد است 

گردد مگر زمانی که سخن او به   نمیّمدلول و مفاد کلام شخص متکلم منعقد: ًثالثا
ای از کـلام  ه مدلول پـارهّاتمام برسد و این در بین عقلا امری بدیهی است که تمسک ب

ّلذا مادامی که سخن متکلم به پایان نرسیده اسـت، . ّمتکلم پیش از اتمام آن جایز نیست

 شـرط مـضاف بـه بنابراین،. اضافه کندتواند هر قید یا استثنایی را به کلام خویش   میاو
  .)٢/٩۶ :١۴١۴ ،خویی(گردد   در ضمن آن محسوب میریزایقاع نیز ناگ

  یاز شرط به عوضن: دلیل سوم
َبرخی معتقدند که حقیقت شرط، منوط کردن منش ای که شـرط بـه  أ به آن است به گونهُ

ّیکی از عوضین ضمیمه گردد، حال آنکه در ایقاعات عوضی متصور نیست تا شـرط بـه 
 منظور از شرط، مجرد انضمام چیزی به چیز دیگر نیـست ،به بیان دیگر. آن منضم گردد

بلکه آنچه ضروری است »  البستانكآجرت«و »  الداركبعت«: ه شودکه به طور مثال گفت
َمنشمنوط بودن  ُلکن در ایقاعات، اگر اصل منشأ به شرط منوط گـردد، . استأ به شرط ُ

ُنیز اگر شـرط، بـه منـشأ . ّایقاع معلق به شرط خواهد بود و تعلیق نیز موجب بطلان است
هـد شـد کـه وفـای بـه آن واجـب مرتبط و ضمیمه نگردد، شرط ابتـدایی محـسوب خوا

بـه یکـی از طـرفین  نیست، لذا چنین شرطی به صورت مجـانی و بـدون عـوض بـوده و
  .)٢/۵۵: ١٣٧٣ ،نایینی(ضمیمه نگشته است 

 که پذیرش چنین امری، مستلزم این اند برخی فقها ضمن خدشه به این استدلال گفته
؛ چه در عقود نیز منـوط کـردن خواهد بود که در عقود نیز قائل به بطلان اشتراط گردیم

داننـد   مـیمُنشأ به شرط مستلزم تعلیق است که با توجه به نظر کسانی که تنجیز را شـرط
گردد تعلیـق  حسب قاعده موجب بطلان می لکن آن چیزی که بر. موجب بطلان است

ذا گـردد، لـ ُاشتراط در ایقاعات نیز به تعلیق در منشأ برمی. ُدر انشاست نه تعلیق در منشأ
  .)١٧٩ ـ١٧٨: ١۴١۴ ،سبحانی(ماند   نمیوجهی بر بطلان باقی

 اُ در عقد مشروط، منشأ به این معنـاند ولی همان گونه که برخی محققان متذکر شده
 الـشرط لا «ۀّکه در تعهدات مرکب، طبق قاعـداز این روست . گردد  نمیبه شرط منوط
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لذا با توجـه بـه . شود  نمیدهدر مقابل شروط چیزی از عوض قرار دا»  علیه الثمنیقسط
پـذیر اسـت  ّحقیقت شرط، تحقق آن بدون هیچ گونه تفاوتی در عقود و ایقاعات امکـان

ُ زیرا در ایقاع مشروط به شرط نیز همچون عقد مشروط، منشأ در ؛)۵/٣٨٩: ١۴٢٩ ،روحـانی(
اسـت کـه چنـین تعلیقـی ضـرری » علیـه مـشروط«ّزمان انشا معلق بر التزام طرف دیگر 

 .علیه است، لذا مبطل نیست رد؛ زیرا تعلیق بر امر موجود و بالفعل یعنی التزام مشروطندا
ّبه بیان دیگر، بطلان تعلیق به لحاظ اجماع است و باید به قدر متیقن یعنـی امـر محتمـل 

  .)١٧٨ ـ۴/١٧٧: ١۴٠٠ ،طباطبایی قمی(الحصول اکتفا کرد 
و التزام ناشی از شرط بـه یکـی از  اینکه دلیل شرط مقتضی آن نیست که الزام ًمضافا

ضروری است اینکه الـزام و » شرط«ّعوضین ضمیمه گردد، بلکه آنچه در تحقق مفهوم 
 انشا باید بـه امـری مـرتبط ۀ ذاته مستقل نباشند بلکه به واسطّالتزام ناشی از شرط فی حد

کـه چنـین  شرط مزبور مقید گـردد ۀُ مربوط، منشأ به واسطۀای که از علق گردند به گونه
 ایقـاع یبـا انـشا) کننـده ایقـاع( چـه موقـع ؛امری در شرط ضمن ایقاع نیز حاصل است

کنـد و بـا پـذیرش آن از  به چیزی را در ضـمن ایقـاع انـشا مـی» الزام«مشروط، در واقع 
توان مجموع الـزام   میگیرد به طوری که  میّنیز به ایقاع تعلق» التزام«سوی طرف دیگر، 

  .)٢/١١٠ :١۴١۴ ،خویی(با آن ایقاع دانست التزام را مرتبط  و
به بیان دیگر، اگرچه متبادر از مفهوم شرط، مجرد انضمام یک چیز به چیز دیگر نیست، 
چنین امری مستلزم آن نیست که شرط به یکی از عوضین ضمیمه گـردد تـا گفتـه شـود در 

بـین الـزام و ّایقاع عوض وجود ندارد لذا شرط ضمن آن متصور نیست، بلکه همین بس که 
شود به نحو متقابل علقه و ارتبـاط  التزام ناشی از شرط و آنچه شرط در ضمن آن انشا می

. ای که هیچ یـک از آن دو انـشا مـستقل از دیگـری تلقـی نگـردد برقرار گردد، به گونه
. گـردد ّچنین امری در ایقاع مشروط نیز صادق اسـت و شـرط در ضـمن آن محقـق مـی

نفسه از خود استقلالی ندارد تا لازم آید که شرط  ط مرتبط به ایقاع فیبنابراین، نه تنها شر
  .گردد  نمیّابتدایی است، بلکه ایقاع مشروط به شرط نیز منفصل و بیگانه از شرط تلقی

   امر معدومۀعدم امکان اعاد: دلیل چهارم
ـ موجـب آیدـ  مـیچیزی که شرط در ضـمن آن ظاهر از مفهوم شرط اینکه مشروط فیه ـ
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علیه از انجام شرط  ای که اگر مشروط  و ایجاد امری در عالم اعتبار گردد، به گونهباتاث
له با اعمال حق خیار خویش امر ثابت و موجودی را در عالم اعتبار  امتناع نمود، مشروط

منحل نماید، حال آنکه در ایقاعاتی همچون طلاق، عتق و ابراء به حسب ارتکاز عرفـی 
هم زدن امـر ثـابتی در  قبیل از ایقاعات، خود موجب انحلال و بر زیرا این ؛چنین نیست

ّ اشتغال ذمـه از ْو در ابراء، یتّ رقْ زوجیت، در عتقۀ علقْدر طلاق. گردند عالم اعتبار می
  ١.)٢٧١ـ۶/٢٧٠ :تا  بی،خوییموسوی (رود   میبین

در ًبه دیگر سخن، مضامین ایقاعات نوعا از امور عدمی اسـت؛ همچـون زوال زوجیـت 
ّطلاق، زوال رقیت در عتق و سقوط اشتغال ذمه در ابراء که رجوع و فسخ در آن هـا مـستلزم  ّ

محـسوب از امـور وجـودی ها   آنخلاف عقود که مضمون بر.  معدوم خواهد بودۀاعاد
  .)۴/٢١٩: ١۴١٨ ،اصفهانیغروی ( نخواهد بود ها مستلزم اعادۀ معدوم گردد و فسخ آن می

ایقاعـات منحـصر بـه ایقاعـات : ً نیـست؛ چـه اولافتنیذیرلکن ایـن اسـتدلال نیـز پـ
نیست، بلکه ایقاعاتی همچون وصیت عهدی، ... اسقاطی همچون ابراء، طلاق، فسخ و

 فضولی و نیز ایقاعات اذنی موجـب اسـقاط امـری در عـالم ۀ معاملۀاخذ به شفعه، اجاز
علیه  ورت امتناع مشروطّ بین شرط و تسلط بر فسخ در صۀملازم: ًثانیا. گردند  نمیاعتبار

ای از  ناپذیر پذیرفته نیست؛ زیرا در پـاره  کلی تخصیصۀاز انجام شرط، به صورت قاعد
ّاعمال حقوقی، موارد فسخ و انحلال منحصر به اسباب تعبدی خاصی می باشد که شارع  ّ

  همچون عقد نکاح و طلاق که نظر به اینکه قواعـد مربـوط بـه،آن را جعل نموده است
نظر  موردها   آن و مربوط به نظم عمومی است و مصلحت عمومی دراز قواعد آمرهها  آن

ّمنحصر به اسباب تعبدی خاصی است که شارع پیشها   آناست، موارد انحلال در بینـی  ّ
، بلکه این احکـام طبـق  نیستاحکام شرعی بر تدقیقات عقلی استوار: ًثالثا. ده استکر

حتـی : ًرابعـا. )۵/٧۵: ١۴١۵ ،انـصاری( اسـت ردیـدهعرف مردم و فهم عرفی عوام ابلاغ گ
 مزبـور ۀنیز معتقدند که قاعد» یعود المعدوم لاّأن یعود کما  الساقط لا «ۀن به قاعدقائلا

شده در احکام شـرعی بازگـشت  به عمومیت خود باقی نیست؛ زیرا بعضی از امور ساقط
گردد و  د او ساقط می عیب حادث در نزۀ همانند حق خیار مشتری که به واسط،کند می

                                                        
نّـه إسـقاط یثبـت فیـه خیـار؛ لأ العتـق لاو«: نویسد  می در خصوص عتقالفقهاء تذکرةّعلامه حلی نیز در  .١

  ).١١/۶٧ :تا بی(» ...ٍّحق
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: ١٣۵٩ ،الغطـاء کاشـف(گـردد  می عیب مذکور، خیار مشتری به او بر صورت زائل شدندر
ّ عقلا تملک جدید محسوب می،حقیقت فسخ و رجوع: ًخامسا. )١/٣۶  قسم،١ج شـود و  ً

 فسخ عتق و رجوع در طلاق، به عنوان اعـاده و ۀاثبات بردگی و زوجیت جدید به واسط
 ِ بازگـشت ملکیـت، همچنـان کـهًی است که قبلا وجـود داشـته اسـتبازگشت آن چیز

شـود و حکـم چیـزی در   معدوم محسوب مـیۀ فسخ نیز اعادۀشده در بیع به واسط زائل
لـذا اینکـه تـوهم شـده . کنـد  نمـیعالم خارج به عنوان و اعتبار آن در عالم انشا سرایت

ًشده حقیقتا  ت؛ زیرا امر ساقطکند، صحیح نیس شده از ذمه بازگشت نمی است که امر ساقط

ًکند نـه عنوانـا و اعتبـارا   نمیبازگشت) در عالم خارج(  ،اصـفهانیغـروی () در عـالم انـشا(ً
گـردد، بلکـه   نمـیشده فسخ موجب اعاده و بازگشت امر ساقط: ًسادسا. )٢١٩/۴: ١۴١٨

 امـر ۀعـادًگردد و مـسامحتا آن را ا باعث ایجاد فرد مماثل و مشابهی برای امر معدوم می
لذا با توجه به اینکه منظور از فسخ، ایجاد فرد مماثلی برای امـر معـدوم . دانند  میمعدوم
  .)٨/٣٩: ١۴٢۶، طباطبایی قمی(باشد، هیچ منعی برای تعلق فسخ به امر عدمی نیست  می

  عدم بقای اعتباری ایقاعات در معنای سببی: دلیل پنجم
آیند و سپس معدوم  ی در یک لحظه به وجود میدر معنای سبب) عقود و ایقاعات(معاملات 

البته در خصوص عقود، شارع و عقلا . گردند و در آنات باقی نیستند تا قابل فسخ باشند می
لکـن در . مؤید این مطلب، تـشریع فـسخ و اقالـه در عقـود اسـت. اند قائل به بقای اعتباری

د ندارد، بلکه ظـاهر عـدم اعتبـار ها نزد عقلا و شرع وجو ایقاعات دلیلی بر بقای اعتباری آن
چنین امری است؛ لذا فسخ و بر هم زدن ایقاع معنایی ندارد و صرف شک در بقای اعتباری 

  .)۴/٣٧۵: تا  بی،خمینیموسوی (کند  ایقاعات برای عدم امکان چنین امری کفایت می
  :گوید  میدر ادامهامام خمینی 

ّ مسبب ایقاعات در عـالم اعتبـار اختیـار چنین امری با آنچه در باب فضولی در مورد بقای
  .)۴/٣٧۵: همان(اند  ّکردیم منافاتی ندارد؛ زیرا سبب و مسبب از یکدیگر متفاوت

خلاف  این دلیل یعنی تفصیل بین اسباب معاملات با این توجیه که شرع و عرف، بر
بب ایقاعات نسبت به اسباب عقود قائل به بقای اعتباری هستند از یک جهت، و بین سـ

ّو مسبب در عالم اعتبار با این توجیه که مسبب در ایقاعات باقی است از جهـت دیگـر،  ّ
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، در باب معـاملات اند ن بیان کردهاهمان طور که برخی از اصولی: ً؛ چه اولادارد اشکال
ّاصلا چیزی به عنوان سبب و مسبب وجود ندارد تا ایراد گردد  هـا   آن یکی ازیامضاکه ً

باشـد؛   نمی بلکه معاملات چیزی جز عناوین خاص خود،ری نیست دیگیمستلزم امضا
دهـد اسـامی   مـیمثال آنچه عقودی همچون بیـع، هبـه، صـلح و نکـاح را تـشکیلرای ب

لذا با توجـه بـه نظـر مـسامحی عـرف، در . )١/١٩٣: ١۴١٧ ،خوییموسوی (هاست  مرکب آن
ین بـه عـوض توسـط  تملیک عیآید؛ همانند انشا  میًمعاملات صرفا یک چیز به وجود

 قانونی ۀ معاملی و نتیجیمتعاملین و تحلیل این عمل در عالم اعتبار عبارت است از انشا
 موجود در عالم خارج نیـز عبـارت اسـت از ایجـاد و ءچنانچه تحلیل منطقی شی. مُنشأ

  .)١/٢١۵: ١۴١٧ ،صدر(وجود 
، باز اشکال بر ّبر فرض پذیرش تفصیل بین اسباب و مسببات در باب معاملات: ًثانیا

چـه امـر ) عقـود و ایقاعـات( بدین جهت که در بـاب معـاملات ؛جای خود باقی است
ُکه موجب تحقق منشأ مـیرا ، و لفظ یا فعلی »ّمسبب«ُاعتباری منشأ را  » سـبب«گـردد  ّ

 بر را» سبب«ن، ا و چه طبق نظر برخی دیگر از اصولی)۶٧ـ ۶۶: ١۴٠٩ ،آخوند خراسانی(بدانیم 
غـروی (ُرا بـر معتبـر و منـشأ اطـلاق نمـاییم » ّمسبب«، و )قصد انشا(نفسانی ذات اعتبار 

طبق هر یک از دو احتمال مزبور، هیچ امری تفصیل و تفاوت  ،)١٣۴ـ١/١٣٣: ١۴٢۶ ،اصفهانی
ً زیرا خیار و تسلط بر فسخ اصـلا بـه صـیغ ؛کند  نمیییدأبین اسباب عقود و ایقاعات را ت ّ

ّگیرد، بلکه آنچه صرفا حق فسخ به آن تعلق می  نمیّمعاملات و یا قصد انشا تعلق گیرد نفس  ً
  .گردد تعبیر می» ّمسبب«ًاست که در کلمات فقها غالبا از آن با عنوان ) مُنشأ(معامله 
دلیل است؛ زیـرا  ادعای اعتبار و شرع برای بقای اسباب در عقود نیز ادعایی بی: ًثالثا

انـشا و  همچنین معنای دوم اسـباب معـاملات ــ و  صیغ معاملات اسباب در معنای اول ـ
روند و هیچ اثـری در   میآیند و سپس از بین  می که به وجوداند ـ از امور ناپایداریاعتبار
  . بقا نمایندِاعتبارها   آننیست تا شارع و عقلا برایها  ی آنبقا

م از  طبع خود باقی اسـت، اعـیـ به حسب اقتضا)محصول انشا(مُنشأ  ّمسبب ـ: ًرابعا
 عقد و یا ایقاع باشد؛ همان گونه کـه در امـور تکـوینی نیـز چنـین یاینکه محصول انشا

ی آن را کـسمثال در جـایی کـه سـنگی قـرار دارد، آن سـنگ مـادامی کـه ؛ برای است
، به حسب اقتضای طبع خود باقی اسـت و عـرف و عقـلا جـز ادراک آن  باشدبرنداشته
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  . آن ندارندی در اعتبار بقانقشی
فیه مهم است، اثبات بقا و دوام وجود است تا مفهوم فسخ و  آنچه در مانحن: اًخامس

اما تحقیق در مورد علـت و سـبب در بقـا و دوام موجـودات و . ّهم زدن محقق گردد بر
ّند یا متجدد و اینکـه در صـورت قائـل بـودن بـه بقـای ا اینکه اکوان بعد از حدوث باقی

ًؤثر هست یا خیر، بحثی اسـت فلـسفی کـه نفیـا و اثباتـا ا، آیا برای بقا نیاز به سبب مه آن ً ّ

  .)١٠٨ ـ٢/١٠٧: ١۴١۴ ،خویی( نیست داخل در محل کلام
 ایقاعات نیز همچون عقود، در عالم اعتبـار ّبه همین جهت، اکثر محققان معتقدند که

ًگردند و عرفا و عقلا هیچ گونه تفاوتی بین آن از امور وجودی محسوب می  ها از حیـث بقـا ً
در واقع . )١۵۴ـ۴/١۵٣: ١۴١۶ ،؛ تبریزی١۵٧: ١۴١۴ ،؛ اراکی ۶٩: ١۴٠٩ ،مدنی کاشانی( وجود ندارد
 ُگـردد، منـشأ اعتبـاری در هـر دوی  لفظی در عقود و ایقاعات معدوم مـییاگرچه انشا

  .)١٨٠: ١۴١۴ ،سبحانی(ًمطلقا نزد عرف باقی است ها  آن

  اثر اندراج شرط در ضمن ایقاعات
 شد برخی محققان قائل به عدم امکان اندراج شـرط در ضـمن ایقاعـات که گفته چنان
لذا با فرض پذیرش نظر مزبور، در رابطه با وضعیت حقـوقی ایقـاع و شـرط سـه . هستند

  :ّاحتمال متصور است
 مشروط، قصد به ایقـاع ِ ایقاع نیست؛ زیرا در ایقاعِ باطل است ولی مفسدْشرط) الف

ّت، بلکه به مجموع ایقاع و شرط به صورت تعـدد مطلـوب ّمقید به شرط تعلق نگرفته اس

ّو دو التزام مجزا تعلق گرفتـه اسـت  بـا بطـلان شـرط و سـقوط یـک ،در ایـن صـورت. ّ
شود و ایقاع همچنان در عالم   نمیّمطلوب، تعلق قصد به مطلوب دیگر یعنی ایقاع منتفی

  .اعتبار باقی خواهد ماند
است؛ زیرا ایقاعـات نیـز همچـون عقـود تـابع  بطلان ایقاع ِ باطل و موجبْشرط) ب

ّباشند و در ایقاع متضمن شرط، قصد موقع به ایقاع مقید به شـرط تعلـق گرفتـه  قصد می

بـه دیگـر ). دّنتفی القید انتفی المقیـاذا إ(گردد  است و با انتفای قید، مقید نیز منتفی می
ردد، لذا فساد و بطلان گ کننده تلقی می  اساسی ایقاعۀسخن، شرط رکن مطلوب یا انگیز

قـصد اسـت گیرد؛ چـه آنچـه واقـع شـده   میگمان ایقاع را نیز فرا شرط ضمن ایقاع، بی
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مـا وقـع لـم یقـصد (کننده بوده نیز واقع نشده است   نبوده و آنچه قصد ایقاعکننده ایقاع
  .)وما قصد لم یقع

ّ صیغه، محقق و یشرط را باید حمل بر شرط ابتدایی نمود؛ زیرا ایقاع بعد از انشا) ج

بنابراین بعـد از تمامیـت ایقـاع، . ّعنه است و متوقف بر انضمام شیء دیگر نیست ٌمفروغ
  .گردد گردد خارج از ایقاع، و شرط ابتدایی محسوب می آنچه به آن الحاق می

ن به عدم امکان انـدراج شـرط که اشاره شد، دلایل و اشکالاتی که قائلا لکن چنان
ِهای حلی های نقضی و جواب ً، تماما با پاسخاند نموده بیاندر ضمن ایقاعات 

 بسیاری از ّ
و اصل آزادی شـروط در فقـه » شرط«لذا با توجه به مفهوم . رو شده است هّمحققان روب

، حــق ایــن اســت کــه انــدراج شــرط در ضــمن )۴٣٢: ١۴٢١ ،؛ عراقــی١٣/٣١: ١۴١۴ ،کرکــی(
که نـه تنهـا خلـع و مبـارات، مطلب اینمؤید . ممکن استایقاعات همچون عقود امری 

: ١۴١٣عـاملی جبعـی، (شـود  طلاقی است که به شرط دادن مالی از جانب زوجه واقـع مـی
؛ طباطبـایی ٣/٢٢٨: ١۴١٣ ،قمـی( بلکه اشـتراط در ضـمن عتـق )٢/١٠٠: ١۴١۴ ،؛ خـویی٩/٣۶۶

، )٢/٢٣٧: ١۴١٨ ،موسـوی خمینـی( عقـد فـضولی ۀ، شرط در ضمن اجاز)٢/٣٢: ١۴١٠یـزدی، 
 ،بحرانـی(، تـأخیر بـه شـرط بیـع )٢٩۵ ـ٢/٢٩۴: ١۴٢٣ ،هاشمی شاهرودی(به شرط عوض اباحه 
، بـذل )٢٨٧: ١۴٢١ ،لنکرانـیفاضـل ( اسقاط حق قصاص به شرط پرداخت دیه ،)١۶٨: ١۴٢٨

مانده در نکاح منقطع به زن به شرط اینکه زن با فـلان شـخص ازدواج نکنـد  مدت باقی
 ابراء دین به شرط عوض ،)٢/۵١۵: تا  بی،منهاج الصالحین، ؛ روحانی٢/٢٧٣: ١۴١٠، خوییموسوی (
به شرط اجاره از جمله مـصادیقی اسـت ) خیار( و اسقاط حق فسخ )٣٨١: ١٣٨۴ ،کاتوزیان(

  .استناد نمودها   آنتوان برای قابلیت اندراج شرط در ضمن ایقاعات به  میکه
  :اند ند دستهگفتنی است که موافقان اندراج شرط در ضمن ایقاعات نیز خود چ

 برخی معتقدند که اگرچه اشتراط در ایقاعـات امـری ممکـن اسـت، اثـر :دستۀ اول
 لذا اگـر او از انجـام شـرط .علیه است ًشرط صرفا وجوب انجام آن شرط توسط مشروط

گردد؛ زیرا آنچـه از ایقاعـاتی   نمیّله خیار تخلف از شرط ثابت امتناع نمود برای مشروط
 ابـدیت و همیـشگی بـودن از مقتـضای آن است کـهتبادر است همچون ابراء و طلاق م

  .)١٧٣ـ١/١٧٢: ١۴١۶ ،خوییموسوی ( هاست و فسخ با نفس این ایقاعات منافات دارد ذات آن
ّبرخی محققان شرط کردن در ایقاعات را از باب شروطی کـه منتفـی شـدن  :دستۀ دوم
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 ه آن را مجرد الـزام و التـزام بلک،اند ّ مستلزم ثبوت خیار تخلف از شرط گردد ندانستهآن
له در   معتقدند که اگر در زمان اشتراط به ثبوت حق خیار مشروط،با وجود این. دانند می

 تواند با اعمال حق خیار خویش ایقاع را بر  میفرض منتفی شدن شرط تصریح گردد، او
  .)۵٢٧ـ ١/۵٢۶: ١۴٢٧ ،قمی(هم زند 

اط در ق موجـود در اشـترّروایات موثـ برخی بزرگان نیز ضمن تصریح به :دستۀ سوم
 لکن ،ً صرفا در رابطه با بطلان خیار شرط در ایقاعات استعتق معتقدند که اجماع فقها

ّاشتراط هر شرط دیگری که تخلـف از آن موجـب ثبـوت خیـار تخلـف از شـرط اسـت  ّ

ّ البته به جز طلاق که تخلف از شرط ضـمن آن، موجـب ،گیرد مشمول اجماع قرار نمی

توانـد ضـمن ابـراء، دوخـتن   مـیکننـدهلـذا ابراء. گردد  نمیّخیار تخلف از شرطثبوت 
 خـویش، چیـزی را ۀ مدیون شرط نماید یا مولی ضمن آزاد سـاختن بـردۀّلباسی را بر ذم

خیـار «لـه  ّعلیه او شرط نماید و در فرض تخلف از شرط، مطـابق قاعـده بـرای مـشروط
  .)٢/٣٢: ١۴١٠ ،دیطباطبایی یز(گردد  ثابت می» ّتخلف از شرط

 شـروط را عنـوانی مـستقل از خیـارات ۀاین نظر را باید تقویت نمود؛ زیرا چـه نظریـ
 ضـمانت اجـرای تخلـف از شـرط در ،بدانیم و چـه از توابـع خیـارات، در هـر صـورت

منتها با ذکر ایـن نکتـه کـه . خواهد شد» ّخیار تخلف از شرط«ًایقاعات اصولا منجر به 
 مورد ،ّ تخلف از شرط، همچون عقود باید به عنوان آخرین حربهۀفسخ ایقاعات به واسط

علیـه بـه انجـام فعـل مـشروط   اگر اجبـار مـشروط،بنابراین. له قرار گیرد  مشروطۀاستفاد
علیـه نباشـد و بتـوان آن را توسـط  ممکن باشد یا فعـل مزبـور قـائم بـه شـخص مـشروط

 مبنایی که با اصل ؛هد داشتله حق فسخ ایقاع را نخوا  انجام داد، مشروطی دیگرشخص
  .لزوم در عقود و ایقاعات نیز سازگاری دارد

 محلی در مفاد ایقاعات ندارد و اشـتراط ْ صفتِشرط: ًلازم به یادآوری است که اولا
دانـست؛ زیـرا ) مثبـت یـا منفـی(در ایقاعات را باید منحصر به شرط نتیجه و شرط فعل 

ز شـرط راجـع بـه کیفیـت یـا کمیـت شرط صفت عبارت است ا «.م. ق٢٣۴ ۀطبق ماد
 محلـی در مفـاد ْمعاوضـی شـرط صـفت  لذا همان گونه که در عقود غیر.»مورد معامله

  .ّعقد ندارد، به طریق اولی چنین شرطی در ایقاعات نیز متصور نیست
علیه، به هیچ  اشتراط در طلاق و تخلف از انجام شرط ضمن آن توسط مشروط: ًثانیا
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له نخواهد شد؛ چـه زائـل سـاختن  ّر تخلف از شرط برای مشروط منجر به ثبوت خیاوجه
است که شارع آن را در برخی از مصادیق ) رجوع(ّطلاق منحصر به سبب تعبدی خاص 

 همچون عقد نکاح که نظر به بقا و تثبیت خـانواده در دیـد ،طلاق ترخیص نموده است
بینـی   پـیشگذار انونق، موارد فسخ در آن منحصر به اسباب خاصی است که گذار قانون
خـلاف نظـم  شده بر بینی لذا فسخ طلاق همچون نکاح، جز در موارد پیش. ده استکر

ًمضافا اینکه ثبوت خیار در طلاق این تالی فاسـد را . عمومی و حتی اخلاق حسنه است

ــه  در پــی خواهــد داشــت کــه مــشروط ّدر صــورت تخلــف از شــرط از ســوی ) زوج(ل

هـا از زمـان وقـوع  تواند طلاق را فـسخ نمایـد هرچنـد سـالب) ّ مطلقهۀزوج(علیه  مشروط
لذا ارتکاز عرفی .  او با مرد دیگری ازدواج کرده باشدۀّ مطلقۀطلاق گذشته باشد و زوج

اشتراط در طـلاق را ، بنابراین. باشد ّنیز مانع از جریان خیار تخلف از شرط در طلاق می
ض تخلـف از انجـام شـرط در فرضـی کـه ًباید صرفا حمل بر الزام و التزام نمود و در فر

و اجبـار او بـه انجـام آن اسـت )  مطلقـهۀزوج(علیه  فعل مشروط قائم به شخص مشروط
 خسارت ناشـی ۀتواند با برخورداری از ضمانت اجرای مطالب  میله ممکن نباشد، مشروط

 لاضـرر جبـران و تـدارک آن را از طریـق دادگــاه از ۀاز عـدم انجـام شـرط، طبـق قاعـد
  .علیه خواستار گردد طمشرو

  گیری نتیجه
خلاف نظر فقیهانی همچون شیخ انصاری و امام خمینی که شـرط را مـشترک   بر.١

دانند، اکثر ایشان بـرای شـرط معنـای جـامع وحـدانی بـا مـصادیق   میلفظی بین دو معنا
 لکـن ، نظرها در چیستی معنای جامع متفاوت استبا این حال،. اند گوناگون قائل شده

  .ندی در انکار تعدد وضع همسوهمگی
ربـط «شود  به ذهن متبادر می» شرط «ۀ تنها معنایی که حسب ارتکاز عرفی از واژ.٢

 کیفیت ارتباط و مصادیق آن بـا توجـه بـه اسـتعمال ایـن واژه اً اینکهنهایت. است» و اناطه
 مختلف خواهد بود؛ چه ارتباط و پیوند بین دو امر، حسب موارد ممکن است به صورت

اینکه به سبب جعل و اعتبار شارع   اعم از؛واقعی و تکوینی باشد و یا به صورت اعتباری
  .باشد یا به سبب اعتبار عرف و یا به سبب اعتبار نفسانی طرفین شرط



 

وزه
آم

 
دنی

ه م
ی فق

ها
/

ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

٩

۵۶  

 شرط در معنای تخصصی حقوقی نیز بر فرض که به معنای الـزام و التـزام باشـد، .٣
  بلکه مقصود از آن الـزام و التزامـی اسـت کـهد گیر را در بر نمیهر گونه الزام و التزامی 

ّ اعم از اینکه مقدم یا موخر یا در اثنای آن ؛آید  ارتباط آن با مشروط به وجود میۀبه واسط ّ

بـر آن اطـلاق » شرط« و تا زمانی که هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد، لفظ ،واقع گردد
و هماننـد آن » پیمـان«، »تعهد«طی را گردد بلکه چنین الزام و التزام مستقل و غیر مرتب نمی
تـوافقی اسـت مـستقل و » عقد«لذا وجه افتراق عقد و شرط در این است که . نامند می

  .ماند  وگرنه میان این دو دیگر تفاوتی نمی،توافقی مرتبط با عمل حقوقی دیگر» شرط«
ر ُ مقتضای ارتباط و علقه بین شرط و مشروط عبارت است از تعلیق نفـس منـشأ بـ.۴

علیـه  ُچنین تعلیق التزام شارط به منشأ بر امری که مـشروطهم .علیه التزام و تعهد مشروط
  .در خارج به آن ملتزم گردیده است

ــه واســط در» شــرط« مفهــوم .۵ ــه مــشروط« دو شــخص ۀهــر صــورت جــز ب و » ل
طرفـی   بر التـزام و تعهـد یـک ویابد ّ تحقق نمیاند که دو عنوان متضایف» علیه مشروط«

  .کند؛ زیرا شرط نیازمند انشا و قبول انشاست  نمیم شرط صدقمفهو
خلاف نظر فقیهانی نظیر نایینی، حکـیم و امـام خمینـی، شـرط ضـمن ایقـاع   بر.۶

امری است ممکن که با طبیعت ایقاع و نفوذ آن هیچ گونه منافاتی نـدارد؛ زیـرا اگرچـه 
اسـت، ایـن امـر » علیـه مـشروط«و » لـه مـشروط«تحقق شرط مستلزم وجـود دو طـرف 

ایقـاع  لـذا در. مقتضی آن نیست که مورد و محل شرط نیـز قـائم بـه دو شـخص باشـد
) ایقـاع(گیرد نه به محل و مورد شرط   میعلیه به شرط تعلق متضمن شرط، قبول مشروط

به بیـان دیگـر، . طرفی ایقاع و تبدیل آن به عقد باشد تا مستلزم ناسازگاری با ماهیت یک
و » علیـه مـشروط«و » لـه مشروط« دو شخص ۀًشرط صرفا وجود ارادبرای تحقق مفهوم 

هـا   آنامری که شرط در ضمن آن انشا و به آن مرتبط گردد، ضروری است که هر دوی
لذا شـرط ضـمن ایقـاع بـا توجـه بـه اصـل آزادی . در ایقاع مقرون به شرط موجود است

  .گیرد  شرط قرار می، مشمول ادلۀشروط
عنوانی مستقل از خیارات بدانیم و چه از توابـع خیـارات، در  شروط را ۀ چه نظری.٧

خیـار تخلـف «ً ضمانت اجرای تخلف از شرط در ایقاعات، اصولا منجر به ،هر صورت
  .خواهد شد» از شرط
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